
 سال بیست و ششم  شماره 7473   چهارشنبه   30 مهر 1399

صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسلامي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی

سردبیر: جواد دلیری

اذان ظهر 11/49    اذان مغرب 17/39    نیمه شب شرعی 23/07    اذان صبح فردا 4/54     طلوع آفتاب فردا 6/18

پیامبر اکرم )ص(: 
نادان کسى است که نافرمانى خدا کند، اگرچه زیبا چهره و داراى موقعیتى بزرگ باشد.

اعلام الدین فی صفات المؤمنین،ص169 سخن روز

بهرام ارک: جشنواره‌ها را باید زنده نگه داریم

 ساعت بغداد/ شهد الراوی
 ترجمه: مهدی غبرایی
 نشر ثالث

‏به اُم‌بیدا از 
مهاجرتش و 

سرنوشت دخترش 
اطلاع داد. بعد 

رو کرد به مادرم و 
گفت:»دخترت هر 

جا که برود، محله را 
با خودش دارد و در 

برابر فراموشی از آن 
دفاع می‌کند.«

 تلفن: 88761720  نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075 
 پیامک: 3000451213  روابط عمومی / نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 

صندوق پستی: 5388-15875 / امور مشترکین: 88748800
 چاپ: شرکت چاپ جام جم / سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

چاپخانه جام‌جم برتر برنا
 NISCERT سازمان آگهی‌هاي روزنامه ايران: دارنده گواهينامه ايزو 9001 از شركت

تهران خیابان خرمشهر شماره 16 / پذيرش سازمان آگهي‌ها: 1877 )021(  
انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5

http://irannewspaper.ir

همان طور که جشنواره فیلم ونیز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد به نظرم جشنواره فیلم 
کوتاه تهران را هم می‌شود با تدابیری برگزار کرد. اگر جشنواره فیلم کوتاه تهران برگزار نشود سرنوشت 
تولیداتی که امسال انجام شده است چه می‌شود؟ به نظر می‌رسد با لغو رویدادهای مهم هنری در این 

روزهای کرونایی فرهنگ ما در حال کشته شدن است. جشنواره‌ها فرهنگ و هنر را زنده نگه می‌دارند. ما 
هم باید جشنواره‌ها را با ماسک و رعایت موارد بهداشتی زنده نگه داریم. 

این کارگردان سینما در گفت و گو با ایسنا از لزوم برگزاری سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی 
فیلم کوتاه تهران گفت.

‌به نام 
تاریخ

سالروز اختراع لامپ برق توسط توماس ادیسون امیرعباس تبریزی
مترجمان باتجربه به سراغ نویسندگان تازه بروندنــــگاره

حدود یک دهه‌ای است که بیش از سایر نقاط 
جهــان، بر ترجمه آثــاری از آســیا و همچنین 
معتقــدم  چراکــه  متمرکزشــده‌ام؛  آفریقــا 
محــل اصلی تنش‌هــای سیاســی، اجتماعی، 
اقتصــادی، جنــگ و جــدال و خونریزی‌ها در 
ایــن دو قاره اســت که بازتاب ایــن تنش‌ها در 
بخش‌های مختلف هنرآنان، ازجمله ادبیات 
دیده م‌یشــود. با تکیه‌ بر همین مسأله هم با 
آثار متعددی از ســوی نویســندگان کشورهای 
مذکــور طرف هســتیم. البتــه در چرایی انتخاب‌های یــک دهه اخیرم 
م‌یتوانــم به‌ضرورت پرهیــز از بازترجمه‌های غیرضروری هم اشــاره‌ 
کنم. متأســفانه چند ســالی است که مد شــده مترجمان کار خود را با 
ترجمــه آثاری که پیشــتر به آنها پرداخته‌شــده آغــاز م‌یکنند، اتفاقی 
که البته در برخی مواقع هم بیشــتر کتاب‌ســازی و رونویســی هســتند. 
حتی برخی همکاران باســابقه هم‌دســت به بازترجمه‌هایی م‌یزنند 
کــه نیازی بــه انجام دوباره‌شــان نبــوده اســت. از همیــن رو معتقدم 
مترجمانــی کــه همچون من ســال‌ها از آغــاز فعالیت‌شــان م‌یگذرد 
بهتــر اســت به‌جــای بازترجمــه و یــا ترجمــه کارهایــی کــه به‌هرحال 
ناشــناس نخواهند ماند و از ســوی دیگر دوســتان ترجمه م‌یشوند به 
ســراغ ترجمه آثــار تازه برویــم. از این طریق نه‌تنهــا مخاطبان، حتی 
نویســندگان جوان هم فرصتی برای آشــنایی با جهان داستان‌نویسی 
دیگــر نقــاط جهــان و همچنیــن حرف‌های تــازه آنهــا پیــدا م‌یکنند. 
ازجمله نویسندگانی که به سراغ آنها رفتم، »وی. اس. نایپل« است؛ 
نویســنده‌ای که تبار آســیایی دارد. به ســراغ برخی نویســندگان عرب 
رفتــم، از هندی‌هــا اگر »نایپل« و برادرش را هم هندی حســاب کنیم 
حــدود 11-10 رمــان کارکرده‌ام. از ســوی دیگر در جهــت معرفی آثار 
نویســندگان آفریقایی هم تلاش کردم؛ همان‌طور که گفتم مترجمی 
به سن و سال من باید بکوشد آثار تازه‌ای پیش روی مخاطب بگذارد. 
اما بخشــی از دلیــل علاقه‌مندی‌ام به ادبیات کشــورهای آفریقایی به 
دوران جوانــ‌یام بازم‌یگــردد؛ موضــوع پایان‌نامه دوران کارشناســی 

من در دانشــگاه تهران »آنگــولا« و»موزامبیک« بــود. بنابراین با این 
دو کشــور از همــان جوانــی آشــنایی دارم؛ هرچند کــه آن زمان قدری 
نــگاه چپ داشــتم و اینهــا هم کشــورهایی به شــمار م‌یآمدنــد که با 
حکومت‌های مارکسیستی شروع کردند، حالا بماند که نتیجه‌شان چه 
شــد! طی این‌ یک دهه اخیر هم بیشــتر به روی این دو کشــور متمرکز 
شــده‌ام؛ تا امروز سه عنوان کتاب از این جغرافیا منتشر کرده‌ام. اولی 
رمان »آفتاب‌پرســت‌ها« نوشــته »ژوزه ادوآردو آگوآلوســا« با ترجمه 
نشر چشــمه، دومی هم »صبح‌به‌خیر رفقا« است نوشته »اونجاکی« 
که از ســوی نیلوفر منتشــر شد و ســومین رمان هم »دیار خوابگردی« 
از »میــا کوتو« اســت که بعد دو ســال انتظــار با همکاری نشــر افق در 
دســترس علاقه‌منــدان قرارگرفته اســت. »صبح‌به‌خیــر رفقا« رمانی 
اســت که در همکاری مشترک با »علی هداوند« انجام دادم، هرچند 
که این دوســت قدیمی مترجم هفتم اســفندماه ســال 98 درگذشت 
و هرگــز انتشــار کتاب را ندید. هم‌اکنون در ادامــه پروژه رمان‌هایی از 
قاره آفریقا دو رمان آماده انتشــار دیگر هم به نشــر نیلوفر سپرده‌ام 
که از »آگوآلوســا« هســتند و رمان دیگری هم همین یکی- دو روز به 
پایان رســیده و هنوز تصمیم نگرفته‌ام آن را به کدام ناشــر بســپارم. 
البته برای انتشــار آثار نویسندگان آفریقایی دست به تهیه فهرستی 
25 عنوانــی زده بــودم، با چند مؤسســه نشــر هم‌ صحبــت کردم که 
در صــورت همراه‌یشــان ایــن کتاب‌هــا در قالــب کاری گروهــی و با 
سرپرستی من ترجمه و منتشر بشوند. متأسفانه هیچ‌کدام همکاری 
نکردنــد، البتــه خــودم در گفت‌وگو با چنــد نفر از دوســتان تصمیم 
بــه ایــن کار گرفتیــم، یکــی از آنــان همــان دوســت عزیــزی بــود که 
درگذشــت، یکی دیگر هم که به کشــور کنیا رفت و دیگری هم به کار 
خود مشــغول شــد و کســی از جمعمان باقی نماند، سن خودم هم 
کــه به تنهایی اجــازه ترجمه آن تعداد کتــاب را نم‌یدهد. به همین 
خاطــر 10 رمان از میان آنها انتخاب کردم تا به ترتیب ترجمه‌شــان 
کنــم، بااین‌حال هنــوز هم اگر ناشــری حاضر به حمایــت معنوی و 
مادی شــود حاضر به همکاری هستم و تردیدی ندارم که مجموعه 

ارزشمندی خواهد شد.

مهدی غبرایی
مترجم

یادداشت

ëë30 مهر
خیابــان  روزی  چنیــن  در   1313 ســال 
علاءالدوله تهران به افتخار شاعر شاهنامه 
و بــرای تجلیــل از خدمــات او برای پاسداشــت زبان فارســی، 

خیابان فردوسی نام گرفت.
ëëتولدها

آلفونس دولامارتین: شــاعر و نویســنده فرانسوی 
ســال 1790 در چنین روزی بــه دنیا آمد. آلفونس 
ســالگی   30 در  را  کتابــش  اولیــن  دولامارتیــن 
به‌نام »اندیشــه‌های شــاعرانه و مذهبی« نوشــت 
و منتشــر کرد. ســه ســال بعد و با نوشــتن کتاب »اندیشــه‌های 
تــازه« متن موزون و نوشــتار او مــورد توجه قــرار گرفت و پس 
از آن دولامارتیــن کتاب‌هــای »هماهنگــی هــا«، »ســقوط یک 
فرشــته«، »ژوســلین« و »برگزیده ها« را منتشر کرد که در آنها 
معمولًا حوادث عادی زندگی را به دیدی شاعرانه م‌ینوشت. 
دولامارتیــن اهل سیاســت هم بــود در انقلاب 1848 فرانســه 
عضــو دولت موفق این کشــور شــد امــا بیش از همه اشــعار او 
مــورد توجه قرار گرفته اســت. شــعر »دریاچه« که بیشــتر یک 
اتوبیوگرافی اســت مشــهورترین اثر دولامارتین اســت. او سال 

1869 درگذشت.

    ســالروز تولــد علی قربان‌زاده بازیگر، صابر ســاده شــاعر و 
آرش واقع طلب شاعر هم امروز است.

ëëدرگذشت‌ها
نویــس  فیلمنامــه  و  کارگــردان  گلــه:  فریــدون 
روزی  چنیــن  در   1384 ســال  ایــران  اجتماعــی 
 1319 ســال  متولــد  گلــه  فریــدون  درگذشــت. 
بــود و در دانشــگاه نیویــورک در رشــته هنرهــای 
دراماتیک تحصیل کرده بود. ســال 1347 اولین فیلمش را با 
نام »شــب فرشــتگان« کارگردانی کرد و پس از آن فیلم‌هایی 
مانند »دشــنه«، »زیر پوســت شــب« و »کندو« را ساخت. گله 
فیلمنامه بســیاری از فیلم‌های مطرح مانند »کوچه مردها«، 
»رضــا چلچلــه«، »درختــان ایســتاده م‌یمیرنــد«، »کنــدو« و 

»دشنه« را هم نوشته بود.
فرانســوا تروفو: کارگردان مطرح فرانســوی ســال 
1984 درگذشــت. فرانسوا تروفو در سال 1932 به 
دنیــا آمد و پیش از فیلمســازی نویســنده و منتقد 
نشریه مطرح کایه دو سینما بود. در همان دوران 
هــم »نظریه مؤلف« را نوشــت کــه اکنون یکــی از مطرح‌ترین 
نظریه‌هــای ســینمایی اســت. با فیلــم »چهارصــد ضربه« در 
ســال 1959 فیلمســازی را به‌صــورت جــدی آغاز کــرد که این 
فیلــم مطرح‌تریــن اثــر اوســت. پــس از آن فیلم‌هایــی ماننــد 
»فارنهایت 451«،«، »عروس سیاه پوش«، »کودک وحشی«، 
»اتاق سبز«، »آخرین مترو«، »زنی در همسایگی« و »بالاخره 
یکشنبه« را ساخت. تروفو از پیشگامان موج نوی فرانسه است 
و آثارش با داســتان‌هایی جذاب و بدون پیچیدگی مورد توجه 
قــرار م‌یگرفتنــد. گفته م‌یشــود تروفو که نویســنده یــا همکار 
نویســنده فیلمنامه‌هــای فیلم‌هایــش بود بســیار تحــت تأثیر 
انــوره دو بالزاک نویســند ه فرانســوی قرار داشــت و به همین 
دلیل از موضوعات سیاسی و اجتماعی فاصله داشت هرچند 
کــه در جریــان ناآرام‌یهای ســال 1968 در فرانســه کمی وارد 
سیاست شــد. تروفو به هیچکاک علاقه زیادی داشت و سبک 
فیلمســازی و فیلمنامه‌نویسی او را ستایش م‌یکرد. به همین 
 دلیــل هــم در ســال 1962 بــه امریکا ســفر کــرد و گفت‌و‌گویی 
50 ســاعته با هیچکاک داشت که شرح آن را در کتاب »سینما 

به روایت هیچکاک« نوشت.
جــک کــرواک: نویســنده و شــاعر امریکایی ســال 
1969 درگذشــت. جــک کــرواک متولــد 1922 بود 
و در دانشــگاه بــا آلــن گینزبــرگ و ویلیــام اس. 
باروز آشــنا شــد که این ســه نفر کنار هــم اعضای 
مرکزی »نویســندگان نســل بیت BEAT« شدند. جک کرواک 
بــا بداهه‌نویســی شــهرت داشــت و نخســتین رمانش را ســال 
1950 به‌نــام »شــهر و ولایت« نوشــت اما بیشــتر بــا رمان »در 
جاده« شــناخته م‌یشــود که ســال 2012 فیلمی براســاس آن 
به همین نام توســط والتر ســالس ســاخته شــد. جــک کرواک 
از فئــودور داستایوســکی، هنری میلر، مارســل پروســت، جک 
لنــدن، ارنســت همینگوی و هرمــان ملویل تأثیــر گرفته بود و 
در نوشــته‌هایش از موسیقی اســتفاده زیادی م‌یکرد. در واقع 
رمان »در جاده« را با ســبک بداهه گویی موســیقی جاز نوشته 
بــود. از کتاب‌های او »ولگردهای دارما«، »بیگ ســور«، »مگی 
کســیدی«، »در جاده«، »زیر زمینی ها« و »هایکو« به فارســی 

ترجمه شده‌اند.

    ســاموئل خاچیکیــان کارگردان هم ســال 1380 در چنین 
روزی درگذشت.

رشد صعودی آمار مبتلایان 
باعــث  کرونــا  قربانیــان  و 
بســیاری  تــرس  و  نگرانــی 
از مــردم شــده اســت. کاربــران ایرانــی از حال و 
روز خودشــان در روزهــای کرونایــی و درگیری با 
بیمــاری م‌ینویســند و از بعضــی رفتارهــا مانند 
رعایــت نکــردن پروتکل‌هــای بهداشــتی انتقــاد 
م‌یکننــد هرچند کــه تعداد زیادی هم خواســتار 
قوانین ســختگیرانه مانند اجــرای قرنطینه برای 
کنترل شرایط هستند: »‏وضعیت جوری شده که 
بخش زیادی از تلفن‌ها، پیام‌ها و کامنت‌هامون 
تبدیل شده به عبارت‌هایی نظیر تسلیت میگم، 
امیــدوارم زودتر رد کنی، طاقــت بیار و تو رو خدا 
مواظــب خودت بــاش.«، »‏آمار کشــته‌ها به چه 
عددی باید برســه بلکه چنــد هفته تعطیل کنن 
تا ایــن زنجیره انتقال یه جایی بشــکنه؟ البته نه 
از ایــن تعطیلــی الک‌یهــا کــه آرایشــگاه و کافه و 
رســتوران و پاســاژ و ادارات و... همــه بازن. از اونا 
کــه مثــل ایتالیا و فرانســه بــرای خریــد مایحتاج 
خونه هم نتونی بری بیرون.«، »‏باورم نم‌یشــه. 
هم زنش هــم بچه‌اش کرونا گرفتن و حالشــون 
بده. بچه تب 39 درجه داره‌. تا صبح نخوابیدن 
هیــچ کــدوم. بعــد رئیســش مرخصــی نم‌یده! 
حــالا مــن بهــش روحیه مــ‌یدم ولی مــادری که 
کرونا گرفته با بچه زیر دو سالی که اون هم کرونا 
گرفتــه و تب بــالا داره قاعدتاً نبایــد تنها بمونن. 

نــه؟«، »‏ولــی کاش اینــا کــه ‎کرونــا گرفتــن بیــان 
بگــن از کجا گرفتــن خب. مام بدونیــم حداقل. 
یــا چطــوری گرفتن. بیان قشــنگ بگن، که ســفر 
بــودم، پســرم با دوســتاش بیــرون م‌یرفــت، یا 
خیلی ماسک نم‌یزدم، یا هم برعکس، ماسک 
و الکل م‌یزدم سنگین. به نظرم واجبه واقعاً.«، 
»‏باید بهتون بگم که دیگه فقط سالمندا نیستن 
دســت  از  جونشــونو  دارن  به‌خاطــر ‎کرونــا  کــه 
میدن!تخت هامون پر شده از مریضای جوون«، 
رســید  بهــم  صبــح  امــروز  کــه  خبــری  »‏اولیــن 
اینــه »یکــی از بیمارامــون حتــی قبــلِ در اومدن 
جــواب تســت ‎کرونــا شــون فــوت شــدن »شــاید 
حتی فرصــت درمان برای بعضــی بیمارا پیش 
نیــاد و واقعــاً شــرایط بدنــی هــر کســی متفاوته. 
خواهش می کنم ‎ماســک بزنیم و فاصله‌گذاری 
اجتماعــی رو رعایت کنیم.«، »‏دیروز اینجا آقای 
مغازه‌داری به‌دلیل ‎کرونا فوت کرد که تا 2 هفته 
قبــل می گفت من به ماســک اعتقــادی ندارم و 
عمــر دســت خداســت«، »‏میگن ویــروس ‎کرونا 
حتــی اگر نکشــه آدما رو، اثرش رو بــر ارگان‌های 
مختلــف بدن میگذاره. حالا این افســردگی، غم 
و انــدوه متأثــر از کرونــا چه اقتصــادی و چه بُعد 
تفریحــی، اثرش بر روح و روان انســان‌ها چگونه 
است؟! واقعاً وحشتناکه.«، »‏این روزها به هر کی 
زنــگ می زنم، علائم کرونا رو داره و با این حال 

میره سر کار. کرونا بیخ گوش مونه.«

ماجرا

اخبار تلخ کرونا

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

کاهش قیمت دلار فعالان بازار 
و کاربران شبکه‌های اجتماعی 
را متعجــب و هیجان زده کرد. 
نیمــه شــب دوشــنبه عکس‌هایی بــا عنــوان تجمع 
مــردم برای فــروش دلار و خبرهــای کاهش قیمت 
ارز در کانال‌های تلگرامی بازنشــر م‌یشد و سه‌شنبه 
صبــح با اخبار رســمی تحلیل‌ها جدی‌تر شــد. البته 
کاربران زیادی به این مســأله اشــاره م‌یکردند که با 
پاییــن آمــدن قیمــت دلار معمولاً قیمــت اجناس 
کمتر نم‌یشــود: »ســقوط دســته جمعی بازارها که 

 ،‎بورس: ۳درصد کاهش‎ :م‌یگویند یعنی دقیقاً این
دلار: ۹درصــد کاهــش،‎ طلا: ۱۰درصد کاهش‎، ســکه 
تمام: ۷درصد کاهش، ســکه نیم: ۱۲درصد کاهش، 
ســکه ربع:۹درصــد کاهــش«، »‏با کاهش نــرخ ‎دلار، 
بازار خودرو پر شــده از فروشنده. قیمت پراید هفت 
میلیــون تومــان پاییــن آمــده و همچنــان خریــدار 
وجود نــداره.«، »‏خیابان ســپه اصفهان غوغاســت. 
به چه دلواپســیه نابی به سرم زده بیخوابی. عاقبت 
بــازی با جان مــردم این غلط کردن اســت«، »‏نکته 

اینجاســت که ‎دلار زیــر 20 هم بیاد هیچــی دیگه به 
قیمــت قبــل برنم‌یگــرده«، »‏دوســتان عزیــزی که 
ایــن  نابودشــون میکنــه  دلار دارن و اســترس داره 
عاقبت اشتباهشــونه با کوبیدن کســی اشــتباه شــما 
پاک نمیشه.اگر خانواده شما بیمار انسولینی داشت 
هم الان نگران ریزش دلارت بودی؟نه این ســاعت 
شب در به در داروخونه بودی تا فقط زنده بمونن«، 
»‏خوشــحالیم از اینکــه ‎دلار داره میاد پایین حتی به 
بازی. ناراحتیم که یه ســری مردم عادی دارن ضرر 
میکنن ولی حقیقتاً کاسبی خوبی نیست دلار. نکنیم 
لطفاً.«، »‏جــدی جدی انگار حبــاب بود«، 
»‏غمگینــم مثــل مدیــرای پرســپولیس که 
چنــد روز پیــش پــول برانکــو رو بــا دلار ۳۲ 
هزارتومنــی واریــز کــردن و الان دلار شــده 
۲۸ تومــن«، »‏الان یعنــی دلار ۲۸ تومنــی 
ارزونــه کــه خوشــحالن بعضیــا؟«، »‏اصلًا 
‎دلار 1000تومــن مگه جنســا ارزون شــده یا 
میشــه؟«، »‏ریــزش دلار. کف بــازار ۲۵ هم 
خریــدار ندارد. چقــدر دلال هــا و منفعت 
طلبانی که خون مردم رو به شیشــه کردند 
ســکته خواهند کــرد«، »‏یه یارویــی بود می 
گفت کمتر از یــه ماه دیگه دلار برمی گرده 
بــه زیــر ۲۰ تومن همــه خندیــدن بهش...
امروز دلار شــد ۲۸ تومــن«، »‏صراف‌یهای 
‎تهــران م‌یگــن صف فــروش ‎دلار دروغه و 
خبرســازیه بــرای کاهش ‎قیمت. یه عــده مردم هم 
تحت تأثیر قرار گرفتن و با پیش‌بینی انتخاب ‎بایدن 
دارن م‌یفروشــن‌. اینکــه دلار تــا کجــا و کی کاهشــی 
بشه، معلوم نیست.«، »‏قیمت ‎دلار که افزایش پیدا 
میکنه، بــه همراهش قیمت همه کالاهــا و اجناس 
مرتبــط و غیرمرتبــط بــه دلار چندبرابــر میشــه امــا 
وقتــی که قیمت دلار میاد پایین، قیمت بقیه کالاها 

و اجنــاس هیچ تغییــری نمیکنه. 
چرا؟«

هشتـگ

# دلار

شکلی از تماشای زیبایی
ایــن روزهــا کــه در کیــش هســتم چند 
درحــال  مجسمه‌ســازی  ســمپوزیوم 
گردهمایــی  اولــ‌یاش  اســت.  اجــرا 
هفت‌ســنگ بود که هفت سنگ تراش 
و  گرفــت  شــکل  مجســمه‌ها  و  خــورد 
بعــدی ســمپوزیوم ایده برای ســاحل 
ماشــه بــود و بعــدی هــم کــه همیــن 
ســمپوزیوم  م‌یشــود  برگــزار  روزهــا 
ایــن  در  اســت.  طبیعــت  و  مجســمه 
نوشــته م‌یخواهــم بــه یــک مــدل کار 
کــردن در دوران کرونــا نگاهــی بکنــم. 
بعــد از ماه‌ها که از شــیوع این بیماری 
م‌یگذرد تقریباً هرجا که م‌یرویم آدم‌ها هنوز هم نم‌یدانند 
تکلیف‌شــان با این بیماری و کار و بارشــان چیست. آن‌هایی 
که بستر کاری‌شان آنلاین بوده شاید موفق‌ترین‌ها بوده‌اند و 
آنها که دست‌شــان در کارهای جمعی بــوده هنوز بلاتکلیف 
مانده‌انــد چــه کار م‌یتواننــد بکنند. یکــی از آن آدم‌هایی که 
هنــوز نم‌یدانــد چــه کار بایــد بکند من هســتم. بــرای اینکه 
نم‌یدانــم بالاخــره باید با تئاتر چه کار کــرد؟ باید کاری روی 
صحنه برد یا نباید کاری کرد. اگر کار کنیم چطور اجرا برویم 
و اگــر کار نکنیــم چــه کار باید بکنیــم. این ســرگردانی وجود 
دارد. امــا در دورانی که کرونا همه جا را تعطیل کرده جزیره 
کیش همچنــان برنامه‌های هنری خودش را ادامه م‌یدهد. 
شــاید بگویید چه کار اشــتباهی اســت این کار. امــا بالاخره با 
هنرمندها چه کار باید کرد؟ باید آنها را از گردونه درآمدزایی 
فاکتور گرفت و گفت بمانید تا وضعیت سفید شود. این است 
که حداقل هنرمندهای تجسمی که م‌یتوانند در فضای آزاد 
مجســمه بسازند مشــغول کار هستند تا به چهره شهر کمک 
کرده باشــند. تا منظر شــهری را با المان‌هــای مختلف رنگ 
بدهند. اصلًا مجســمه برای یک شــهر ضروری است. چطور 
م‌یشــود از کنار مجســمه‌ها به‌راحتی گذشــت و آنها را ندید. 
حتی همین ســردیس‌هایی که در ابتــدای اتوبان‌ها م‌یبینید 

هم به جذابیت و زیبایی شهر کمک م‌یکنند.
از مــدل کار کــردن در دوران کرونــا م‌یخواهــم  حــالا 
برســم بــه ســمپوزیوم ایــده ماشــه و م‌یخواهــم دســت 
شــما را بگیــرم و به این ســاحل ببــرم. این ســاحل یکی از 
جذابیت‌های جزیره اســت. یک جایی اســت کــه وقتی به 
دریــا نگاه م‌یکنیــد خلیج فارس برای‌تان شــگفت‌یهایش 
افزون م‌یشــود. آن رنگ و رویی که در این ســاحل هســت 
عجیب است. در کنار همین ساحل مسجدی ساخته شده 
که مشــهور است به مســجد ماشه. یکی از بناهایی که ثبت 
ملی شــده اســت. معماری جذاب این مســجد شــما را به 
خــودش جلب م‌یکنــد. دهه هفتاد هم قــرار بوده در دریا 
اســکله ســاخته شــود اما نیمه تمام م‌یماند و چند ستون 
در دریا مانده و حالا هنرمندان معمار و مجسمه‌ســاز قرار 
اســت با این ســتون‌های در دریا اتفاقی هنــری رقم بزنند. 
انگار هنر دریا و خشــکی نم‌یشناســد. این است که 9 ایده 
به این ســمپوزیوم رســید و ســه طــرح برگزیده شــد و قرار 
اســت این ســه طــرح ایده‌شــان را تکمیــل کننــد و بهترین 
ایــده در این ســاحل اجرا بشــود. البته وقتی ایــن ایده اجرا 
شــد به شــرط حیات در همین ســتون از شــکل و شــمایل 
تازه این ســاحل م‌ینویسم. ساحلی که در خاطره جمعی 
گردشگران و کیشوندان و بومیان جزیره شکلی از تماشای 
زیبایــی اســت. پرندگانــی که روی ســتون‌های رها شــده از 
بقایــای اســکله م‌ینشــینند و بعــد پــرواز م‌یکننــد دســته 
جمعی و بعد شمایی که دارید به این منظر نگاه م‌یکنید 
شــگفت‌زده م‌یشــوید. دنیا به‌گمانم پر اســت از شگفتی. 
حتــی همیــن پریــدن پرنده‌هــا از روی ســتون‌های ناتمام 

اسکله در ساحل ماشه.

در کشتی نوح چه اتفاقی افتاد؟
ایــن روزها به‌دلیل شــرایطی که ویــروس کووید 19 
ایجــاد کــرده تفریح و بــازی بــرای کــودکان بیرون 
از خانــه مشــکل اســت امــا بچه‌هــا نیــاز بــه تنــوع 
دارنــد. یکــی از کارهایــی که م‌یشــود بــرای ایجاد 
تنوع پیشــنهاد کرد تماشــای فیلــم تئاتر‌های ویژه 
کودکان است تا این نمایش‌ها را به‌صورت آنلاین 
ببیننــد. من ســال گذشــته کاری در کانــون پرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانــان بــه‌ نــام »قصه‌هــای 
ســفر پرماجرای کشــتی نوح« اجرا کردم. داســتان 
حضرت نوح و کشــتی او را حتماً بزرگ‌ترها شنیده 
و بــرای بچه‌هــا تعریــف کرده‌انــد امــا مــا در ایــن 
نمایش که به‌صورت زنده عروسکی اجرا شد برای 
بچه‌ها گفتیم از زمانی که حضرت نوح و حیوانات سوار کشتی م‌یشوند 
تــا 40 روز بعد که به خشــکی م‌یرســند چــه اتفاقاتی ممکن اســت روی 
این کشــتی بیفتــد. درباره این کشــتی و اتفاقات آن ســند مکتوبی وجود 
ندارد و ما فکر کردیم و داســتانی ســاختیم و این داستان‌ها را با استفاده 
از نمایش‌هــای آیینــی ایرانــی ماننــد نقالی، پــرده خوانی و خیمه شــب 
بــازی بــه طنز اجــرا کردیم. نمایش ما یک نکته آموزشــی هم داشــت و 
عروســک‌هایی کــه در ایــن کار از آنهــا اســتفاده شــد از وســایل بازیافتی 
ســاخته شــدند. این م‌یتواند آموزشــی برای بچه‌ها باشــد که همه چیز 
را دور نریزنــد و زبالــه درســت نکننــد و بــه محیــط‌ زیســت کمــک کنند. 
اکنــون ویدئوی این نمایش روی ســایت کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان و ســامانه‌هایی مانند تیوال قرار دارد و م‌یتوانند آن را تماشــا 
کنند. نمایشــی ســرگرم کننده که م‌یتواند در این روزهای سخت لبخند 

به لب بچه‌ها بیاورد.
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هنرمنــدان  ســردیس‌های 
خانــه  بــاغ  در  معاصــر 
هنرمنــدان رونمایی شــد. 
این ســردیس‌ها در ورودی 
بوســتان خانــه هنرمندان 
نصب شده‌اند و میان آنها 
سردیس هنرمندانی مانند 

عزت‌الله انتظامی، داوود رشیدی، عباس کیارستمی، محمدعلی کشاورز، مجید انتظامی، جمیله شیخی و علی نصیریان دیده می‌شود. این کار 
با هدف ادای احترام به پیشکسوتان انجام شده است.
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